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یکی از پرسش‌های مهم در حوزه دین‌پژوهی، این است که آیا دین برای خدمت 
به انسان آمده یا این انسان است که باید در خدمت دین باشد؟ برای آنکه 
این بحث به درستی فهمیده شود، ابتدا باید روشن کنیم وقتی از دین، انسان 
 درباره چه چیزی سخن 

ً
گوییم، دقیقاً و فدا کردن یکی برای دیگری سخن می‌

گوییم. گاهی اختلاف‌ها نه از استدلال‌ها، بلکه از همان تعریف‌های اولیه  می‌
شروع می‌شود.

گونی وجــود دارد. علامه  گونا بـــاره تعریف دیــن، دیــدگــاه‌هــای  در
طباطبایی، دین را »سبک زندگی« معرفی می‌کند؛ یعنی 

که مسیر  و رفتارها  بــاورهــا  از  مجموعه‌ای هماهنگ 
زنــدگــی انــســان را تــعییــن می‌کند. اســتــاد شهید 

مطهری نیــز دیــن را یک »مکتب« می‌داند؛ 
ــا جـــهـــان‌بیـــنـــی و  یــعــنــی طـــرحـــی جـــامـــع بـ

ــولوژی. جــهــان‌بیــنــی، نــگــاه انــســان  ــ ــدئ ــ ای
ــــش اســـت و  بــه هــســتــی و جــایــگــاه خوی

ــولوژی، بــرنــامــه عــمــل مبتنی بر  ــ ــدئ ــ ای
آن جــهــان‌بیــنــی. بنابراین دیــن، فقط 
مجموعه‌ای از گزاره‌ها یا توصیه‌های 
قی پراکنده نیست، بلکه نقشه  اخلا

راهی است که هدفش رساندن انسان 
به کمال و سعادت واقعی اوست.

پس دین بــرای هدایت و سعادت انسان 
آمده است؛ لذا می‌توان گفت جمله »دین 

ــرای انــســان اســـت«، سخن درســتــی اســت.  ب
یــن  قــرآن نیز نعمت بعثت پیامبران را بزرگ‌تر

یرا آنان چراغ  منت الهی بر بشر معرفی کرده است؛ ز
راهــی را آورده‌انــــد کــه زنــدگــی دنیــا و آخــرت انسان 

را روشــن می‌کند؛ امــا سخن دیــگری که اضافه 
می‌شود این است که حال دین برای انسان 

ــدای انسان  ــت؛ »پــس دیــن باید ف اس
ــن«.  ــدای دیـ ــ ــود، نـــه انـــســـان ف ــ ش

که  اینجا همان جــایی اســت 
باید دقت کرد.

مشکل اصلی این دوگانه، 
در این است که رابطه دین 

و انسان را تقابلی تصویر 
که  حالی  در  می‌کند؛ 

، می‌توان به نسبت  رابطه میان آن‌ها تعامل است؛ نه تقابل. برای توضیح بهتر
انسان و وطن توجه کرد. وطن برای آسایش انسان است و به او خدمت می‌کند؛ 
گر هیچ‌کس  اما آیا گاهی لازم نیست انسان برای حفظ وطن فداکاری کند؟ ا
حاضر به دفاع از وطن نباشد، وطن از بین می‌رود و آسایش نیز نابود می‌شود. 
همین طور امنیت، بهداشت، آزادی... همه این‌ها برای انسانند؛ اما انسان نیز 

مسئول حفظ و پاسداری از آنهاست.
دین نیز همین گونه است؛ اما با یک تفاوت مهم. دین، فقط امنیت 
و رفــاه دنیوی نــمــی‌آورد؛ بلکه سعادت جاودانه 
کــنــد. بــنــابــرایــن،  انــســان را تــضــمیــن مــی‌
ــن، در حــقیــقــت  ــ حــفــاظــت از دیـ
ــن  ــ ی ــق‌تر ــ ــمی ــ ع از  ــت  ــاظـ ــفـ حـ
گـــر  ــان اســــــت. ا ــ ــس ــ نیــــــاز ان
گــر  ــود، ا ــ یـــف شـ ــن تـــحر ــ دی
ارزش‌هــای آن وارونــه گردد، 
اگر حقیقت آن به ابزار ظلم 
و منفعت‌طلبی تبدیل شود، 
انسان‌ها بزرگ‌ترین راهنمای 
ــت  ــ دس از  را  ــادت  ــ ــ ــع ــ ــ س
ــس دوگـــانـــه  ــد. پـ ــنـ ــی‌دهـ مـ
»دین یا انسان« دوگانه‌ای 
کــاذب اســت. دین برای 
انــســان اســـت و انــســان 
نیــز مسئول حفظ دین 
اســت. دیــن بــدون انسان 
معنا نـــدارد و انــســان بــدون 
ــود. رابطه  ــی‌ش ــن گــمــراه م دی
، رابــطــه جــدایی‌نــاپــذیــر  ــن دو ای
« اســـت. که  »راهــنــمــا و راه‌جـــــو
ــن رشــد  در آن، انـــســـان بـــا دیـ
می‌کند، و برای حفظ دین، از 
ارزش‌های والاي انسانی خود 

پاسداری می‌کند.
ایــن نگاه، نه قربــانــی‌ســازی کور 
و نه انــســان‌مــحوری افــراطــی است؛ 
بلکه نگاهی متوازن و عمیق است؛ همان نگاهی 
ــان دیــن و اندیشمندان حقیقی بــر آن  کــه بزرگـ

کید کرده‌اند. تأ

ما برای دین یا دین برای ما؟



پرچـــم‌دار کــــــــــــــلام 
در خدمت تمدن و پاسخ‌گویی به شبهات

ما معمولاً به‌صورت عادت‌وار به اندیشمندانی که 
کنیم و عادت  یسته‌اند، نگاه می‌ چند قرن پیش ز
یخ جست‌وجو  کــرده‌ایــم قله‌های معرفتی را در تار
یه قرار داده،  کنیم و آنها را الگوی مطلق رفتار و نظر
یم و از میراثشان بهره ببریم؛ اما در  مقدس بشمار
برابر آنچه در همین امروز و در میان ما جاری است، 
 ، کنیم. این عادت، از یک سو گاهی بی‌اعتنایی می‌
احترام به پیوند سنت و گذشته را نشان می‌دهد و 
گری و  ، ما را از کنش‌ محترم است؛ اما از سوی دیگر
گویی پویا و فعال بازمی‌دارد. حوزه علمیه برای  پاسخ‌
یر است  گز آنکه پویا، نافذ و اثرگذار باقی بماند، نا
خود فعلی‌اش را روایــت کند؛ روایــت از اساتید، از 
مکاتب جــاری، از اجتهادِِ در حال عمل، از علما، 
اندیشمندان، روش‌هــا، نهادها و تجارب معاصر را 
که در حال شکل‌دهی به دستگاه معرفتی هستند، 
به‌صورت زنده و قابل بهره‌برداری نگه دارد. روایت 
ــحروم  نــکــردن آنــچــه زنـــده و جـــاری اســـت، یعنی م
کردن نسل امروز از الگوهای عینی و پاسخ‌هایی که 

می‌توانند در زمانه ما راهگشا باشند.
یخ  تار برجستگان  از  یکی  روایـــت   ، نــوشــتــار ایــن 
ــد حیــــات‌ اســـت و  حوزه عــلــمیــه اســـت کــه در قیـ
گیری دارد؛ عالمی  ظرفیت‌های عظیمی برای بهره‌
گویی به شبهات کلامــی و اعتقادی،  که در پــاســخ‌
به‌صورت نظام‌مند عمل کرده است؛ کسی که فراتر 
از پاسخ‌های موردی، بنیان‌های فکری و نهادی برای 
تولید پاسخ‌های مستدل و قابل عرضه در جامعه 
اسلامــی ساخته ‌اســت؛ یعنی آیــت‌الله استاد جعفر 

سبحانی.
کنونی شبهات، چند لایه و متکثر است؛  فضای 
ــدرن عــلــمــی و فلسفی تــا مــدعــاهــای  ــ از الــحــاد م
بــاره مشروعیت دین در عرصه جهانی و  سکولار در
از راهبردهای رسانه‌ای شبهه‌افکن تا پرسش‌های 
تطبیقی میــان ادیــان. ایــن سه میــدان، یعنی الحاد 
یسم  (، سکولار لات فلسفی و علم‌محور )با استدلا
)بـــا ادعـــاهـــای نــاظــر بــه نــقــش دیـــن در سیــاســت و 
فرهنگ( و رسانه )با انتشار سریع روایت‌ها و تصاویر 
نیمه‌درست(، با هم ترکیب شــده، شبهاتی تولید 
 متنی یا تک‌جلسه‌ای 

ً
کنند که دیگر پاسخ صرفاً می‌

به آنها، کفایت نمی‌کند.
گویی،  رویکردهای فردمحور و احساسی در پاسخ‌
 کوتاه‌مدت 

ً
پاسخ‌هایی پراکنده، نامنسجم و غالباً

از  بیشتر  اغلب  که  واکنش‌هایی  کنند؛  می‌ تولید 
هدر  را  مخاطب  انرژی  کنند،  حــل  را  شبهه  آنکه 
می‌دهند و او را از مسیر منظم فهم و تحقیق دور 

گر نظام‌مند  می‌سازند. در واقــع، پاسخ به شبهه، ا
گــر ساختار  کــنــش بــدل مــی‌شــود؛ امــا ا نــشــود، بــه وا
گــردد. تنها در  بیابد، به راهبرد معرفتی تبدیل مــی‌
ــت کــه پــاســخ‌هــا قابلیت  صورت نــظــام‌مــنــدی اس
کنند و  بازتولید، نقدپذیری و آموزش‌پذیری پیدا می‌

می‌توانند در سطح کلان، تأثیرگذار شوند.
آیـــت‌الله جعفر سبحانی را باید در سنتی قــرار داد 
کــه هــم بــه عــقلانیــت کلامــی وفـــادار اســت و هــم بر 
ضرورت تولید ساختارهای معقول برای پاسخ‌دهی 
ــارچوبی بــرای فهم و  کید دارد. او در پی ایجاد چ تأ
ــه‌ای که از  ــارچوب پاسخ به شبهات بــوده اســت؛ چ
گیرد و سعی می‌کند  منطق و فلسفه کلامی بهره می‌
پرسش‌های نوظهور را با ابزارهای نوین استدلالی، 

پاسخ دهد.
کلیدی دارد؛ نخست  ایــن رویــکــرد، دو خصیصه 
کید بر تعلیم و تربیــت. به‌جای اینکه پاسخ به  تأ
یک شبهه، تنها تجربه یک استاد باقی بماند، باید 
ایــن پاسخ‌ها تبدیل بــه دانــش و مــهــارت شوند که 
قابل انتقال به دیگران باشد و دوم، تبدیل و تفسیر 
ــان‌هــای قابل فهم در بستر  ب کلامــی بــه ز محتوای 

رسانه‌ها و فضای مجازی است.
امتداد گفتمان ایشان، به حلقه درس محدود نماند؛ 
کز  بلکه به تربیت نسلی انجامید که امروز بدنه مرا
گویی را تشکیل می‌دهند. تأسیس نهادها،  پاسخ‌
ایجاد دوره‌های تخصصی و فراهم کردن بستر نشر 
و پژوهــش، همه نشان می‌دهد که او به جای علاج 
مقطعی شبهات، اهتمام به تولید نیروی متخصص 
داشته اســت؛ نسلی که هم دانــش کلام دارد و هم 
گذاری  مهارت ارائــه متناسب با زمانه. این سرمایه‌
کند و از  گویی را ماندگار می‌ تربیتی است که پاسخ‌

آن یک ظرفیت راهبردی برای جامعه می‌سازد. 
گویی را تغییر داده  تحول رســانــه‌ای، عرصه پــاســخ‌
یع‌تر و پراکنده‌تر مطرح می‌شوند  است؛ پرسش‌ها سر
و مخاطب، انتظار پاسخ سریع و گویاست. آیت‌الله 
 ، سبحانی و نیز مؤسسات تحت نظر آموزه‌هــای او
گویی کلامی می‌تواند به زبان  نشان دادند که پاسخ‌
رسانه ترجمه شود بدون اینکه از عمق و استدلال 

تهی شود. این ترجمه سه بُُعد دارد:
۱. تولید محتوای آموزشی ساختارمند برای سطوح 

مختلف فهم؛
۲. آمــاده‌ســازی سخنرانان و معلمانی که هم کلام 

بلدند و هم از فنون بیان رسانه‌ای بهره‌مندند؛
۳. تدوین مؤلفه‌های شبهه‌شناسی: چه چیز شبهه 
است، از کجا می‌آید و چه ابزارهایی برای پاسخ لازم 

است.
نکات  از  شبهه‌شناسی  در  تخصص  بــر  کیــد  تــأ
، از  راهــبــردی ایــن تجربه اســت. شبهه‌چینان امروز
نیازمند  بنابراین،  کنند؛  می‌ تغذیه  متنوعی  منابع 
کسانی هستیم که هم مهارت‌های فلسفی و کلامی 
قوی داشته باشند و هم شناخت روشنی از رسانه 
گردان آیت‌الله سبحانی،  . آثار و شا و روایت معاصر
 چــنیــن تــرکیــبــی را پرورش داده‌انــــد و امروز 

ً
عــمــومــاً

کز علمی، از  گویی مرا بسیاری از بدنه‌های پــاســخ‌
همین تربیت‌دیدگان شکل گرفته‌اند.

آیـــت‌الله  یــکــی از مــولــفــه‌هــای برجسته در تــجربــه 
سبحانی، نگاه نهادی اوست. مؤسسه امام صادق 
تولید پاسخ ناظر به  را می‌توان »مرکز  علیه‎السلام 
« نامید؛ مــرکزی که  نیازهای اعتقادی و فــکری روز
فرایندهای آموزشــی، پژوهشی و انتشار را هم با هم 
پیوند می‌زند. نهادسازی در این معنا، چند مزیت 

دارد:
• تــولیــد پــاســخ مستمر و ســازمــان‌یــافــتــه کــه قابل 

بازتولید است؛
گویی،  گــردانــی کــه در منطق پـــاســـخ‌ • تربیـــت شــا
تخصص می‌یابند و می‌توانند در مناطق مختلف 

فرهنگی عمل کنند؛
که  آموزشــی  کز پژوهشی و  • ایجاد شبکه‌ای از مرا

کنند. مسائل تطبیقی را پیگیری می‌
ورود به مباحث تطبیقی، یعنی قــرار دادن مسائل 
دینی در گفت‌وگو با دیگر مکاتب فکری، محصول 
منطقی همین نگاه نهادی اســت. چنین نگاهی، 
ــد پــاســخ‌هــا تطبیقی و اســتــراتژیــک  ــی‌ده ــازه م اجــ
 تدافعی و این، همان نقطه‌ای است 

ً
باشند؛ نه صرفاً

گر  که حوزه را از موضع انفعالی به موضع فعال و کنش‌
ارتقا می‌دهد.

گویی، باید  ایشان، کسی است که فهمیده پــاســخ‌
تا  شــود  نهادینه  و  تخصصی‌سازی  سازماندهی، 
، اثــرگــذار باشد. او  بتواند در میــدان پیچیده امروز
نشان داد که پاسخ به شبهه، فقط یک عمل دفاعی 
یا لفظی نیست و باید هنر سازماندهی معرفت شود.

گر می‌خواهند  نسل جدید طلاب و دانشجویان، ا
ــد، باید  ــ حوزه و دانــشــگــاه را زنـــده و نــافــذ نگه دارن
بــخــوانــنــد؛ تحلیل  را  کنونی  و  روایـــت‌هـــای فعلی 
کنند و از تــجربــه‌هــایی چــون تــجربــه ایــشــان، الگو 
 پاسخ دهد، برای 

ً
بگیرند: ایشان به‌جای آنکه صرفاً

، نهاد ساخت؛ و  گویی، فکر کــرد؛ بــرای فکر پــاســخ‌
برای نهاد، آینده ترسیم کرد.
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یکی از شبهه‌هایی که امروز نسبت به مسئله عفت 
و خویشتن‌داری مطرح می‌شود، این است که گفته 
گری است  می‌شود »کنترل شهوت، نوعی سرکوب‌
لات روانـــی  ــتلا ــ و هــمیــن ســرکــوب‌هــا، مــوجــب اخـ
می‌شود«. گاهی این تصور به جوان منتقل می‌شود که 
گر خود را در برابر خواسته‌های جنسی کنترل کند،  ا
دچار بیماری روانی یا عقده می‌شود؛ اما واقعیت، 
ــرای فهم ایــن مسئله، لازم   برعکس اســت. ب

ً
دقیــقــاً

است ابتدا به یک نکته ساده و بدیهی توجه کنیم. 
یزه‌ها و میل‌هاست و  انسان، مجموعه‌ای از غر
این میل‌ها اغلب در صورت رها شدن، به افراط 

ــد. مــثــال ســاده  ــ یـــــاده‌روی گــرایــش دارن و ز
گر  آن، میــل بــه خوردن اســت. ا
انــســان بــه میــل خوردن، آزادانـــه 
ــدان دهــد و هــرچــه خواست  میـ
و هــر مــقــدار خــواســت مصرف 
کـــنـــد، نـــتیـــجـــه‌اش نـــه لـــذت، 
بلکه بیـــمـــاری، چــاقــی مــفــرط، 
گـــوارشـــی و حتی  لات  اخــــــتلا
افــســردگــی اســـت. آیــا در اینجا 
گــر پــزشــک بــه مــا بــگویــد کمتر  ا
یــم، ما را »ســرکــوب‌شــده«  بــخور
گویــد  کــنــد؟ یــا مــی‌ خــطــاب مــی‌
ایــن کــار دلیــل سلامــت و قدرت 

نفس توست؟
در حــقیــقــت، خــودکــنــتــرلــی و 
ــان  خــودمــراقــبــتــی، یــکــی از ارکـ
سلامت در روان‌شناسی معاصر 
ــان  ــاســ ــ ــن اســـــت. تـــمـــام روان‌شــ
کنند  می‌ کید  تأ امروز  برجسته 
ــایی »مــدیریــت نفس«  ــوان کــه ت
‌جمله  از  و »تنظیم هیــجــان«، 

ــدن بــه سلامــت  ــ یــن راه‌هـــــای رسی مــهــم‌تر
روان، موفقیت فــردی و رشــد شخصیت 
ــن معنا  ــال، بــه ای ــ ــر ســرکــوب امی گ اســـت. ا

کــه هرکس خــود را کنترل می‌کند دچــار عقده  بــود 
می‌شود، پس باید همه انسان‌ها در همه دوره‌هــای 
یــرا هر انسانی  زندگی، عقده‌مند و بیمار باشند؛ ز
یر در بسیاری از موقعیت‌ها، از میل‌های خود  گز نا

چشم‌پوشی و آن‌ها را مدیریت می‌کند.
در نگاه دینی، عفت‌ورزی به معنای سرکوب نیست؛ 
به معنای مدیریت و تعدیل است. وقتی انسان میل 
جنسی را در حد تعادل قرار می‌دهد، میل در جای 
گیرد و بــه‌طور طبیعی شدتش  درست خود قرار می‌
گوید:  کاهش پیدا می‌کند. روایــت معروفی می‌
کــنــد«؛ یعنی  »عــفــت، شهوت را تضعیف مــی‌
گیرد و  وقتی انسان اختیار را به دست می‌
تش نمی‌شود، نفس  اسیر تمایلا
یزه  گیرد و میل و غر او قدرت می‌
در چــارچــوب درســـت هدایت 
می‌شود. اینجا دیگر چیزی برای 
یرا  »سرکوب شدن« نمی‌ماند؛ ز
تبدیل  افسارگسیخته  شهوت 
به میل متعادل انسانی می‌شود.

ــن اســــت که  ــ نــکتــه جـــالـــب، ای
ــن مــســئــلــه تــنــهــا یـــک بحث  ــ ای
ــا دیـــنـــی نیـــســـت؛  ــ قـــــــی ی اخلا
نیز  علمی  تحقیقات  در  بلکه 
ــه‌صورت تـــجربی تــأییــد شده  ــ ب
علمی  ــی  ــ ــش ــ پژوه در  اســـــت. 
انسان  که  مشخص شد زمانی 
به امور معنوی، نیایش، مراقبت 
فـــــکری و نـــگـــاه مــســئــولانــه به 
روابط جنسی می‌پردازد، ترشح 
ــون تــســتــوســترون کاهش  ــ هورمـ
کاهش باعث  می‌یابد و همین 
می‌شود میل جنسی در سطحی متعادل 
و کنترل‌شده قرار بگیرد؛ یعنی بدن نیز با 
انسان همراه می‌شود تا او آرامش بیشتری 

را تجربه کند.
، عفت، فشار را کم می‌کند؛ نه اینکه  به بیان ساده‌تر
فــشــار ایــجــاد کــنــد. خویــشــتــن‌داری، انــســان را آزاد 

می‌کند؛ نه اینکه او را در بند کند.
ــد و  ــــدون هیـــچ قیـ ــان ب ــس ، وقــتــی ان ــر ــگ از سوی دی
مــهــاری دنــبــال لــذت‌هــای جنسی مـــی‌رود، بیشتر 
دچـــار اضــطــراب، تــنــهــایی، افــســردگــی، افــســوس و 
ــود. انــســان هــرچــه بیشتر اسیــر  ــی‌ش بی‌مــعــنــایی م
لذت‌های لحظه‌ای شود، کمتر احساس رضایت 
یــرا لــذت شهوانی لذتی زودگــذر  عمیق می‌کند؛ ز
است و به سرعت فروکش می‌کند و جای آن را خلأ و 
گیرد. اینجاست که انسان مثل معتاد،  نارضایتی می‌
به‌دنبال لذت‌های شدیدتر و بی‌قاعده‌تر می‌رود و 
لات روانی و  یشه‌های اختلا همین چرخه، یکی از ر
بحران‌های هویتی در غرب امروز است. در مقابل، 
انسانی که بر نفس خود تسلط دارد، احساس عزت، 
آرامش و استواری می‌کند. امام خمینی در این‌باره 
می‌فرماید: »وقتی کشاننده‌های شهوانی از حالت 
افسارگسیختگی خارج شوند و تحت تدبیر عقل 
و شــرع قــرار بــگیــرنــد، آرامـــش و طمأنینه در انسان 
پدید مــی‌آیــد«. این آرامــش، همان احساس آزادی 
حقیقی است؛ آزادی از بردگی شهوت و از اسارت 
خواسته‌های بی‌پایان و بی‌ثبات. پس این ادعا که 
انسان  کرامت  و  آزادی  با  دینی  »محدودیت‌های 
تعارض دارنــد«، ادعــایی کاملاً وارونــه است. آزادی 
واقعی در تسلط بر خویش است، نه رهاشدگی در 
یزه. کرامت انسان زمانی معنا پیدا می‌کند که  برابر غر
که میل‌ها  کم باشد، نه آن‌ انسان بر میل‌های خود حا

بر او حکومت کنند.
ل روانــی  در نهایت، عــفــاف و تــقــوا، نه‌تنها اخـــتلا
کنند، بلکه سلامت روان، آرامش درونی،  ایجاد نمی‌
احساس معنا، رشد شخصیت و کیفیت زندگی را 
افزایش می‌دهند. انسان دارای عفت، انسانی آرام، 

، متعادل و صاحب عزت است. یشه‌دار ر

زی به  ــفـــت‌ور در نــگــاه دیــنــی، عـ
ــای ســـرکـــوب نیـــســـت؛ به  ــن ــع م
یت و تعدیل است.  معنای مدیر
وقتی انــســان میــل جنسی را در 
حد تعادل قرار می‌دهد، میل در 
جــای درســت خــود قــرار می‌گیرد 
و بـــــــــه‌طور طـــبیـــعـــی شــدتــش 
وایـــت  ــد. ر ــن ــی‌ک ــدا م ــ کــاهــش پی
ــت،  ــف ــد: »ع ــ ــی‌گویـ ــ ــی مـ وفــ ــعر مــ
شــهــوت را تــضــعیــف مــی‌کــنــد«؛ 
ــار  ــتیـ ــتـــی انـــســـان اخـ یــعــنــی وقـ
ــرد و اسیـــر  ــ را بـــه دســــت مــــی‌گی
تــمــایلاتــش نــمــی‌شــود، نفس او 
یــزه  ــدرت مــی‌گیــرد و میــل و غر ق
ــت هــدایــت  ــ در چـــارچـــوب درسـ
می‌شود. اینجا دیگر چیزی برای 
یرا  »سرکوب شدن« نمی‌ماند؛ ز
شهوت افسارگسیخته تبدیل به 

میل متعادل انسانی می‌شود.

شهوت سرکوب‌گر



شروع کننده 

دشمــــــــــنی
کشورمان، به خوبی  یخ معاصر  آمریکا در تار بررســی رفتارهای خصمانه 

بیانگر آن است که دشمنی آمریکا با کشور ما به مسائلی مانند تسخیر سفارت 
آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام ارتباط نداشته و به سالیان بسیار قبل از 
گردد. کودتای 28 مرداد 1332 ترسیم نمونه ای از دخالت آمریکا  این ماجرا باز می‌

و دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی است. آمریکا حتی در روزگاری که 
حکومت وابسته آنان در کشور ما بر سرکار بود، با تحمیل قانون استعماری 

یاده خواهی و خوی سلطه جویانه خود را با ارائه چنین  کاپیتولاسیون، ز
ل  طرحی، آشکار نمود و نشان داد که بــرای عــزت و استقلا
مردم این مرز و بوم، ارزشی قائل نیست.کویلر یانگ، استاد 
دانشگاه پرینستون آمریکا معتقد است که »کاپیتولاسیون، 
اشتباه فجیعی بــرای منافع آمریکا در ایــران بود و این قانون 
یالیسم تفسیر می‌شد؛  سنگین، به عنوان نشانه فاحش امپر

با این همه، ما برای اجرای آن پافشاری کردیم«.1
تلاش بــرای کودتا در آستانه پیروزی انــقلاب اسلامــی، برای 
جلوگیری از انقلاب اسلامی توسط ژنرال هایز و اعزام وی به 
ایران پس از خروج شاه از ایران نیز نمونه ای از رفتار خصمانه 
یــنــســکــی بــه صراحت  ــکــا در قــبــال کـــشور مــاســت. برژ ی آمر
، انجام یک کودتای  گویــد: هدف آمریکا از اعــزام هــایزر مــی‌
خونین به فاصله کوتاهی پس از خروج محمدرضا پهلوی از 

ایران بود.2
یتش می‌نویسد: » وظیفه اصلی من  هایزر خود درباره مأمور
یت، به کار بردن همه تلاش‌هایم جهت امکان  در این مأمور
دادن به دولت بختیار یا هر دولت غیرنظامی دیگری بود که با 

غرب، سر سازگاری داشته باشد«.3
تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیروی خط امام، 

در واکنش به دخالت ها و اقدامات مداخله جویانه آمریکا در کشور ما 
صورت گرفت؛ مسئله ای که پس از انتشار اسناد سفارت، بر همگان 

 ، آشکار گردید. تنها ذکر یک سند در این زمینه کافی است. در نامه جان گریوز
مسئول روابــط عمومی لانه جاسوسی آمریکا به رؤســای خود در مورد اقدامات 
یو را که می‌تواند منجر به هرج ‌و ‌مرج گردد، در  سفارت، چنین آمده: »من دو سنار
یافته‌ای که توسط نارضایتی‌های منطقه‌ای و قومی  نظر دارم؛ یکی نیروهای تمرکز
گر با اینها به اندازه کافی به طرز غلطی روبه‌رو شوند، ممکن  تحریک شده باشند و ا
است باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی گردند و یا اقتصاد سنتی را 
گرایی را خراب کنند که توده‌ها با رهبران مذهبی ...  از هم بپاشد و یا جوری ملی‌

خود مخالف شوند؛ ]دوم[ نفاق در مدارس بین محصلین و کادر مدارس 
و یا هر دو که منجر به بسته شدن مدارس یا محیط خشونت‌های افراطی 
که باعث نارضایتی عمومی و همچنین به شیوه قبل از انقلاب، چهلم‌هایی بعد 

از چهلم گرفته شود«.4
بر اساس همین خط مشی و رفتار سفارت آمریکاست که »فرانسیس آنتونی 
گوید: »اینکه  آمریکا می‌ بویــل«، استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایلینویز 
سفارت آمریکا در تهران، درگیر فعالیت‌های گسترده‌ اطلاعاتی و امنیتی 
بود که مأموران اطلاعاتی آمریکا، آنها را تحت عنوان دیپلمات 
یرا سفارت، اولین  انجام می‌دادند، غیر قابل انکار است؛ ز
منبع برای هدایت مسایل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود... 
یــکــایی، طبق  کــردن دیپلمات‌های آمر دستگیری و زندانی 
ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، حق قانونی ایران در دفاع 

از خود بوده است«.5
ــبری در ایــن بــاره می‌فرماید: »بعضی خیال  مقام معظم ره
می‌کنند دشمنی‌هایی که با ما می‌شود، به‌خاطر این است 
 انگشت در چشم اینها 

ً
گری کــرده‌ایــم؛ ما دائماً که ما ســتیــزه‌

کنند؛ نه،  کرده‌ایم؛ ]لذا[ اینها از این جهت با ما دشمنی می‌
این هم خیال غلطی است؛ تصور غلطی اســت... ما شروع 
نکردیم؛ آنها شروع کردند؛ آنها از همان اول شروع کردند؛ با 
بدگویی، با تحریم، با طلبکاری، با پناه دادن به دشمن ملت 
کننده آنها بــودنــد... بحث این نیست که ما با  ــران؛ شروع‌ ای
گری کردیم... ما خودمان را نباید فریب  آنها دشمنی و ستیزه‌
بدهیم و بگوییم آقا! ما دشمنی نکنیم تا آنها دشمنی نکنند؛ 
نه، انگیزه‌های دیگری وجود دارد؛ مسائل دیگری پشت پرده 

است«.6

پی نوشت:
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ــل«،  ــ ــرانـــسیـــس آنــتــونــی بویـ »فـ
ــده حـــــقوق  ــ ــکـ ــ ــشـ ــ اســـــتـــــاد دانـ
ــا  ــکـ یـ ــز آمر ــ ــنوی ــ ــلی ــ دانـــشـــگـــاه ای
یکا  می‌گوید: »اینکه سفارت آمر
ــر فعالیت‌های  در تــهــران، درگیـ
گــســتــرده‌ اطلاعــاتــی و امنیتی 
بــــود کـــه مــــــــأموران اطلاعـــاتـــی 
ــا، آنـــهـــا را تــحــت عــنــوان  ــ ــک ــ ی آمر
دیپلمات انجام مــی‌دادنــد، غیر 
یــرا سفارت،  قابل انکار اســت؛ ز
اولین منبع برای هدایت مسایل 
یـــکـــا  ــی و امــنیــتــی آمر ــ ــات ــ اطلاع
بود... دستگیری و زندانی کردن 
طبق  یکایی،  آمر دیپلمات‌های 
ــاده 51 مــنــشور ســازمــان ملل  مـ
متحد، حق قانونی ایران در دفاع 

از خود بوده است«.



شکلات 
دست های 

بریده
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در ویترین شــکلات فروشــی‌هــای شیک بروکسل و 
آنتورپ، میان طعم‌های پرطرفدار وانیلی و فندقی، 
ک به چشم مــی‌خورد:  گاهی نامی عجیب و هولنا

»شکلات دست های بریده«!
یــخ بی‌خــبــرنــد، ایــن نــام،  یانی کــه از تــار ــرای مشتر ب
ممکن اســت تنها یــک جــذابیــت عجیب داشته 
باشد؛ اما برای آنانی که می‌دانند، این نام، زخم کهنه 
یخ استعمار و یــادآور  و عمیقی اســت بر چهره تار
یــن و خون بارترین فصول سلطه  یک تر یکی از تار

یقا. اروپا بر آفر
این داستان، در پایان قرن نوزدهــم، توسط پادشاه 
بلژیک )لئوپولد دوم( رقم خورده است؛ پادشاهی 
، این سرزمیــن عظیم آفریقایی را به  که کــشور کنگو
عنوان ملک شخصی و خصوصی خود تصاحب 
یر پرچم  « را بر آن نهاد. ز کرد و  نام »دولت آزاد کنگو
یــت هــای بــشــردوســتــانــه و مــسیــحــی‌ســازی،  مــأمور
جنایتی چنان گسترده رقم زد که حتی تصورش نیز 
، استخراج ثروت بود؛  دشوار است. هدف اصلی او
به ویژه کائوچو )لاستیک طبیعی( که طلای سیاه 
آن دوران محسوب می‌شد و او برای دستیابی به این 
ثروت، نظامی از ترس و وحشت را به راه انداخت؛ 

ــرای جـــمـــع‌آوری ســهــمیــه‌هــای  ــ مــــردان روســتــاهــا ب
، به جنگل ها فرستاده می‌شدند؛  غیرممکن کائوچو
زنان و کودکان آنها نیز به عنوان گروگــان، در اردوگاه 
با شرایط غیرانسانی، نگهداری می‌شدند؛  هایی 
جــایی که بسیاری بر اثر گرسنگی و بیماری جان 
می‌سپردند؛ اما نماد شوم این دوره، مجازات »دست 

های بریده« بود.
سربــازان و نیروهــای شبه‌نظامی لئوپولد )نگهبانان 
ــف بـــودنـــد بــــرای هـــر فــشــنــگــی که  ــوظ عــمــومــی( م
کردند، یک دست قطع‌شده را به عنوان  شلیک می‌
اثبات این که آن فشنگ بــرای کشتن یک انسان، 
هدر نرفته، ارائه دهند. از آنجایی که سربــازان باید 
حساب فشنگ‌های خــود را پس مــی‌دادنــد، برای 
پر کردن سهمیه، به بریدن دست قربانیان زنده، از 
جمله زنــان و کودکان، روی آوردنــد. گاهی این کار 
برای تنبیه روستاهایی که سهمیه کائوچو را تکمیل 

کردند، نیز انجام می‌شد.  نمی‌
کمیت  کی از آن است که در دوران حا برآوردها حا
از  کنگو  جمعیت   ،)۱۸۸۵-۱۹۰۸( دوم  لئوپولد 
حدود ۲۰ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر کاهش یافت و 
10 میلیون انسان، بر اثر کشتار مستقیم، گرسنگی و 

بیماری نابود شدند.
نماد  باید  که  نامی  که چگونه  اینجاست  پرسش 
یخی یک ملت باشد، امروز بر یک نام  شرمساری تار
کــی لذیذ، نقش بسته  تجاری محبوب و یک خورا
ــت؟ آنچه ایــن نــام را بــه یــک تناقض قدرتمند  اس
کــنــد، تــضــاد شــدیــد بیــن لــذت خوردن  تبدیل مــی‌
ک یک جنایت جمعی  یک شیرینی و خاطره دردنا

است.
شکلات دست های بریده، آیینه‌ای است در برابر 
قی  تمدن غرب که ادعای حقوق بشر و برتری اخلا
دارد و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه یک 
ملت می‌تواند گذشته خود را به راحتی در قفسه‌های 
سوپرمارکت بچیند، آن را ببندد و در نهایت بخورد 

و هضم کند.
ــده، از خــون و اشــک 10  ــ ی شـــکلات دســت هــای بر
گویــد که قربانی طمع بی‌پــایــان و  میلیون نــفری مــی‌
نژادپرستی نظام‌مند شدند و این، داستانی است 
ــی، هــرچــنــد هــم کــه لــذیــذ بــاشــد،  ت ــکلا کــه هیـــچ ش

نمی‌تواند طعم تلخ آن را بپوشاند.



روش برچسب‌زنی در جنگ روانی 
یکی از مغالطات در مباحث منطقی و تفکر نقدی، 
مغالطه »توهین و استهزا« است. این مغالطه در جایی 
، از نقد علمی مدعای طرف  رخ می‌دهد که مغالطه گر
مقابل عاجز باشد و با توهین و مسخره کردن و مانند 
اینها، چهرۀ او را مخدوش کند و بدین ترتیب، مدعای 
بــاره  او را  ناپذیرفتنی جلوه دهــد. به عنوان مثال، در
گوید:  شخصی که یک کتاب یا مقاله مفید نوشته، می‌
این مقاله، ارزش خواندن ندارد؛ نویسندۀ آن، شخص 
هرزه ای اســت که چندین بــار به جــرم دزدی و دیگر 
جرائم، دستگیر شــده اســت یا نویسنده آن هیکل و 

قیافه زشت و مضحکی دارد.
یکی دیگر از مغالطات، مغالطۀ »استفاده از کلمات 
ارزشــی« است. هر کلمه ای، یک بار ارزشی مثبت یا 
گر کسی، در بیان گــزاره ای، از  منفی یا متوسط دارد. ا
 ایده ای 

ً
واژه های ارزشی به گونه ای بهره گیرد که تلویحاً

نادرست را به مخاطب القا کند، مرتکب این مغالطه 
شده است. به عنوان مثال: »من در اعتقادات خود، 
ــارۀ پیش فرض  ب ثابت قدم و استوار هستم و شما در
ید و او  های خود، بی جهت لجاجت و تعصب می‌ورز
در موضع گیری های خود، یک‌دنده و کله شق است«.

کنیم،  گر اضافه  « را نیز ا مغالطه مهم »دروغ و تکرار
ــم بــه روش بــرچــســب زنـــی در جــنــگ نـــرم یا  ــوانی مــی‌ت

شناختی برسیم.
یــن  یـــن و مــوثــرتر روش بــرچــســب‌زنــی، یکی از رایـــج‌تر
روش‌ها در جنگ روانی است که هدف آن، شکل‌دهی 
به افکار عمومی و تغییر نگرش‌ها نسبت به یک فرد، 
گروه، ایــده یا حتی یک کــشور اســت. در این روش، با 
 دارای بار 

ً
استفاده از کلمات و عبارات خاص و غالباً

ارزشــی منفی، سعی می‌شود یک تصویر مشخص و 
اغلب مخدوش از هدف، ایجاد شود. این برچسب‌ها 
گیرند و به مرور  به سرعت در ذهن مخاطب جای می‌
زمان، به عنوان »حقیقت«، پذیرفته می‌شوند؛ حتی 

گر شواهد کافی برای اثبات آنها وجود نداشته باشد. ا
به شهید مظلوم بهشتی در اوایــل انــقلاب، برچسب 
... مــی‌زدنــد تا مــردم و حتی  فــئــودال‌زاده، سرمایه‌دار و
ــای انـــقلابی را نسبت به ایشان بدبین کنند و  نیروهـ
نظر آنها را تغییر دهند. حضرت امام در این باره ‌فرمود: 
که بیشتر متعهدند و  »مخالفان انـــقلاب، افـــرادی را 
موثرتر در انقلابند، بیشتر مورد هــدف قــرار داده‌انـــد. 
ایشان مورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول 
ایشان  به  گوار  نا تهمت‌های  تهمت‌ها،  بــود.  زندگی 
اینها می‌خواستند یک  آقــای بهشتی،  از  مــی‌زدنــد. 
کار دیکتاتور معرفی کنند؛ در صورتی که  موجود ستم‌
من بیش از 20 سال ایشان را می‌شناختم و برخلاف 
آنچه این بی‌انصاف‌ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند 
گفتند، مــن او را یــک فــرد متعهد،  و مــرگ بــر بهشتی 

به  قه‌مند  علا ملت،  به  قه‌مند  علا متدین،  مجتهد، 
اسلام و به دردبخور برای جامعه خودمان می‌دانستم«.

چرا برچسب‌زنی موثر است؟
الف. ساده�سازی واقعیت�های پیچیده

ــاه کــلــی و ســاده  ــدگ بــرچــســب‌هــا بــه ســرعــت، یــک دی
ــه مــی‌دهــنــد کــه درک آن  از یــک مــوضــوع پیــچیــده ارائـ

آسان‌تر است. 
ب. ایجاد احساسات و واکنش�های آنی

ــد  ــار عــاطــفــی قوی دارنـ بـــسیـــاری از بــرچــســب‌هــا، بـ
ــرس، نــفــرت یــا حتی  کــه مــی‌تــوانــنــد بــاعــث خــشــم، تـ

تمسخر شوند.
ج. تقویت کلیشه�ها

 از کلیشه‌های موجود در جامعه، 
ً
برچسب‌زنی، غالباً

سوءاستفاده کرده، آنها را تقویت می‌کند.
د. کاهش اعتبار هدف

ــار و  ــب بـــا نــســبــت دادن بــرچــســب‌هــای مــنــفــی، اعــت
یر سوال برده می‌شود. مشروعیت هدف، ز

ه. ایجاد دو قطبی
برچسب‌ها اغلب به ایجاد یک تقسیم‌بندی »ما در 

برابر آنها« کمک می‌کنند.

ــایی از تــکــنیــک بــرچــســب‌زنــی در  ــال‌هـ ــثـ مـ
جنگ روانی

1. برچسب�زنی برای بی�اعتبار کردن 
مخالفان سیاسی

هدف: یک حزب سیاسی یا گروه مخالف
کــــــــــاران اقــــتــــصــــادی،  ــا: خــــــــــراب‌ ــ ــب‌هـ ــ ــسـ ــ ــرچـ ــ بـ
مردم،  ضد  گرایان،  افراط‌ بیگانه،  دست‌نشانده‌های 

عامل نفوذ
ایــن برچسب‌ها، سعی می‌شود  از  : با استفاده  تــاثیــر
کمیت،  هرگونه انتقاد یا مخالفت با سیاست‌های حا
نه به عنوان یک دیدگاه منطقی، بلکه به عنوان عملی 

مخرب یا توطئه‌ای خارجی معرفی شود.
مثال عملی: فــرض کنید یک دولــت، بــرای سرکوب 
گــر یا  ــراضــات مـــردمـــی، مــعــتــرضــان را اغــتــشــاش‌ اعــت
یست بنامد. این برچسب، باعث  آشوب‌طلب یا ترور
می‌شود که بخش بزرگی از جامعه، بدون در نظر گرفتن 
دلایل اعتراض، نسبت به معترضان دیدگاه منفی پیدا 

کنند.

2. برچسب�زنی برای توجیه اقدامات نظامی

هدف: کشور یا گروهی که قرار است مورد حمله نظامی 
قرار گیرد.

ــرارت،  ــحور ش ، م ــســـت‌پرور یـ ــشور ترور برچسب‌ها: ک
، دشمن آزادی، تهدید جهانی دیکتاتور

: این برچسب‌ها بــرای مشروعیت بخشیدن به  تاثیر
اقدامات تهاجمی و بسیج افکار عمومی داخلی و 

خارجی برای حمایت از جنگ به کار می‌روند.
مثال عملی: در دوران جنگ سرد، هر یک از دو بلوک 
شرق و غرب، دیگری را تهدیدی برای صلح جهانی یا 
یالیسم می‌نامیدند تا اقدامات خود را توجیه کنند  امپر

و حمایت مردم خود را جلب نمایند.

3. برچسب�زنی برای تخریب وجهه یک فرد

هــدف: یک شخصیت برجسته، فعال اجتماعی یا 
چهره رسانه‌ای

برچسب‌ها: عنصر فاسد، بی‌اخلاق، خائن، مرتجع، 
غرب‌زده، شرق‌زده

: این برچسب‌ها، با هدف از بین بــردن اعتبار و  تاثیر
نفوذ فرد در جامعه و منزوی کردن او به کار می‌روند.

، در مورد نقض  گر یک فعال حقوق بشر مثال عملی: ا
حقوق بشر در یک کشور صحبت کند، ممکن است 
، عامل خارجی یا  کــشور توسط رسانه‌های دولتی آن 

گر معرفی شود تا حرف‌هایش بی‌اعتبار شود. فتنه‌

4. برچسب�زنی برای دسته�بندی و تبعیض

هدف: یک اقلیت قومی، مذهبی یا جنسیتی
عنصر  ناخالص،  غیــرخــودی،  بیگانه،  برچسب‌ها: 

مزاحم، تهدید فرهنگی
: این برچسب‌ها، به ایجاد نفرت، ترس و تبعیض  تاثیر

علیه گروه‌های خاص در جامعه دامن می‌زنند.
ــاده از بــرچــســب‌هــایی مانند  ــف ــت ــال عــمــلــی: اس مــث
در  پناهجویان  تمامی  بــرای  جنایتکار  پناهندگان 
ــوانــد بــاعــث افــزایــش احــســاســات  ، مــی‌ت ــشور ــ یــک ک

بیگانه‌ستیزی و تشویق به تبعیض علیه آنها شود.
نحوه مقابله با تکنیک برچسب‌زنی

گاهی از وجود این  گاهی و هوشیاری: مهمترین گام، آ آ
روش و تلاش برای شناسایی برچسب‌هاست.

ــرش کورکورانـــــــه  ــذیـ ــای پـ ــ ــه ج ــی: بـ ــ ــ تــحــلیــل و بررسـ
برچسب‌ها، باید به دنبال اطلاعات دقیق‌تر و شواهد 

بود.
یر سوال بردن منبع: پرسیدن این سوال که چه کسی  ز

این برچسب را می‌زند و چرا، می‌تواند روشنگر باشد.
تمرکز بر حقایق: به جای واکنش عاطفی به برچسب، 

باید بر تحلیل حقایق و داده‌های موجود متمرکز شد.
در نهایت، تکنیک برچسب‌زنی ابــزاری قدرتمند در 
جنگ روانی است که با درک ساز و کار آن و مغالطات 
پایه و مورد استفاده، می‌توان تا حدی از تاثیرات مخرب 

آن در امان ماند.
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یکی از مهم‌ترین شبهاتی که در فضای فکری امروز درباره حجاب مطرح می‌شود، 
این است که چرا پوشش زن باید الزامی باشد و چرا نمی‌توان آن را به انتخاب 
گــر زنــی خــود مایل به رعایت  ــذار کــرد؟ بسیاری می‌پرسند: ا گ شخصی افــراد وا
حجاب نباشد، یا خانواده‌اش نیز با او موافق باشند، چه ضرورتی دارد که دین 
یا قانون بر این امر پافشاری کند؟ پاسخ به این پرسش، در یک اصل بنیادین 
نهفته است؛ حجاب در منطق قرآن، یک »حق الهی« است؛ نه حق شخصی یا 

اجتماعی انسان‌ها.

حجاب، فراتر از رضایت فرد و خانواده
در نگاه قرآنی، انسان، مالک مطلق خویش نیست؛ او مخلوق و امانت‌دار خداوند 
گونه که نمی‌تواند درباره جان یا مال خود به دلخواه تصمیم بگیرد  است و همان‌

و حدود الهی را نادیده بگیرد، در باب پوشش و رفتار نیز آزاد به معنای رها 
از قیــد نیست. حجاب، حقی اســت که خداوند بــرای پاسداشت کرامت 

انسان و سلامت جامعه قرار داده است. این حق، تنها به خود زن تعلق 
ندارد که بتواند از آن صرف‌نظر کند و نه به شوهر یا خانواده 
او که با رضایتشان، بتوانند آن را نادیده بگیرند. در حقیقت، 
حجاب حقی است از آنِِ خداوند، که زن مأمور به حفظ آن 
، روزه و عدالت را نمی‌توان با توافق  گونه که نماز است. همان‌
گذاشت، حجاب نیز چونان عبادتی  و رضایت افــراد کنار 

اجتماعی، از قلمرو اراده شخصی بیرون است.
ــزاب، خــطــاب بــه زنـــان مؤمن  ــ یـــم در سوره نور و اح ــرآن کر قـ
ــود را حفظ کنند تــا کرامت  مــی‌فــرمــایــد کــه بــایــد پــوشــش خ
مِِن  یََغضُُضنََ  لِِلمُُؤمِِناتِِ  »قُُــل  تعبیر  بماند.  محفوظ  آنــان 
/۳۱( نشان می‌دهد که این حکم، فرمانی  …« )نور بصارِِهِِنَّ�َ

َ
أَ

الهی است؛ نه قــراردادی اجتماعی. در منطق قرآن، هیچ انسانی حق 
یرا رضایت انسان  ندارد در برابر حکم خدا بگوید: »من راضی نیستم«؛ ز

در جایی معنا دارد که حق، از آن او باشد؛ اما وقتی حقی از سوی خالق وضع 
شده، مخلوق نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد.

چرا حجاب، »حق الهی« است؟
گردد )حق‌الناس( و  در آموزه‌هــای اسلامی، برخی حقوق به خود انسان‌ها بازمی‌
برخی دیگر متعلق به خداوند است )حــق‌الله(. حقوق الهی، اموری‌ هستند که 
 
ً
حفظ آنها برای سلامت معنوی جامعه، ضروری است و تخلف از آنها، صرفاً

تخلف از اراده خداوند نیست؛ بلکه ضربه به نظام معنوی بشر است.
 ، حجاب، از جمله احکامی است که در هر دو حوزه حــضور دارد؛ از یک سو
پاسدار حق انسان است؛ یعنی حق آرامش، عفاف و امنیت اجتماعی و از سوی 
یرا رعایت آن نشان می‌دهد که انسان، اراده  ، نمود بندگی خداوند است؛ ز دیگر
، تسلیم کرده است. بنابراین، ترک حجاب، فقط  خویش را در برابر فرمان پروردگار

نادیده گرفتن یک »قانون اجتماعی« نیست؛ بلکه بی‌توجهی به حقی است 
که به خدا تعلق دارد؛ حقی که برای حفظ کرامت و امنیت بندگانش وضع شده 

است.

تفاوت نگاه دینی و نگاه سکولار
در تمدن غرب، محور ارزش‌ها، »خواست انسان« است. هرکس مالک تن خود 
شمرده می‌شود و می‌تواند با بدنش هرگونه رفتار کند؛ به شرطی که رضایت طرفین 
 ، گر زن شوهردار حاصل شود. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای غربی، ا
رابطه نامشروعی برقرار کند و شوهرش رضایت دهد، قانون او را مجرم نمی‌داند؛ 
، »رضایت خدا« است؛ نه »رضایت انسان«. زن و مرد، هر  اما در نگاه اسلام، معیار
دو امانت‌دار خداوندند و باید از حدود او پاسداری کنند. در نظام الهی، کرامت 
، از جنس حق‌الله است؛ یعنی حقی که با رضایت افراد، ساقط  زن و حرمت او
کنند، باز هم حقیقت  گر تمام دنیــا بر بی‌حجابی توافق  نمی‌شود. ا
یرا این حکم از جانب کسی صادر  الهی، تغییر نمی‌کند؛ ز

شده که مالک انسان و آفریننده فطرت اوست.

زن، امین امانت الهی
یــده است؛ سرشتی  خداوند، زن را با ویژگی‌های خاصی آفر
کی. این ویژگی‌ها  آکنده از عاطفه، لطافت، رأفت و عشق به پا
گر زن - که معلم  برای حفظ تعادل جامعه، ضروری‌ هستد. ا
کــه پیــام‌آور محبت باشد،  مهر و عاطفه است - به جای آن‌
در مسیر خودنمایی و تحریک شهوت قرار گیرد، سرچشمه 
قـــی  گــرداب بی‌اخلا محبت، خشک مــی‌شــود و جامعه در 
و فروپاشی فرو مــی‌رود. اسلام، با حجاب، می‌خواهد زن را در جایگاه 
حقیقی خود نگاه دارد؛ جایگاهی که در آن، او آموزگار عاطفه است؛ نه 
یزه. زن، امانت‌دار حق خداست و مأمور به پاسداری از حرمت خویش  ابزار غر
 در برابر جامعه 

ً
و سلامت اجتماع. او در برابر خداوند، مسئول است؛ نه صرفاً

گر زنی بگوید »من به بی‌حجابی راضی‌ هستم«، در  یا خانواده‌اش. بنابراین، ا
 حفاظ 

ً
یرا حجاب، نه صرفاً حقیقت، از امانت الهی چشم‌پوشی کرده است؛ ز

جسم، بلکه حفاظ روح و کرامت انسانی اســت. وقتی حجاب به عنوان حق 
الهی پذیرفته شود، اثرات آن، تنها در ظاهر جامعه دیده نمی‌شود؛ بلکه در جان 
انسان‌ها نفوذ می‌کند. زن، با حجاب خود اعلام می‌کند که کرامت خویش را به 
گونه که  نگاه دیگران گره نمی‌زند؛ بلکه به رضایت خداوند وابسته است. همان‌
در دوران دفاع مقدس، زنان ایران با حفظ حجاب و حضور مؤمنانه در صحنه، 
روح مقاومت و ایمان را زنده نگه داشتند، امروز نیز حجاب می‌تواند پرچم عزت 

ل فرهنگی باشد. و استقلا

حجاب حقی است از آنِِ خداوند، 
ن مــأمور به حفظ آن است.  که ز
وزه و  ، ر هــمــان‌گــونــه کـــه نـــمـــاز
عــدالــت را نــمــی‌تــوان بــا تــوافــق و 
رضــایــت افــــراد کــنــار گــذاشــت، 
حـــجـــاب نیــــز چـــونـــان عــبــادتــی 
اراده  و  ــمر ــ ــل ــ ق از  ــتـــمـــاعـــی،  اجـ

ون است. شخصی بیر

حجاب، حقی الهی فراتر از رضایت انسان‌ها
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